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چكيده: داستان پيامبران در قرآن کريم بر خلاف عهدين تاريخ انبيا نيست، بلکه پیمانه‌ای برای انتقال مفاهیم واندیشه‌های وحیانی وارایه تصویری روشن از برخی مسائل وباورهای دینی به مخاطب عامی است. این قصه‌ها در قرآن بنا به ضرورت و به استثنای قصه حضرت یوسف(ع) به طور پراکنده وگاه مکرر در جای‌جای قرآن به مناسبت هر موضوع ذکر شده است؛ در حالی که در عهد عتیق شرح حال هر پیامبر معمولاً از آغاز تا فرجام به تفصیل در یكجا نقل شده است. این قصص قرآنی از گذشته‌های دور مورد توجه بوده است. از همین رو کتاب‌های متعددی به نام قصص قرآن مجید تدوین شده است وپژوهش‌های مختلفی در باب آ‌نها انجام گرفته است. در این مقاله یکی از قصه‌های بلند و گسترده وپراکنده قرآن در سی و چهار سوره؛ یعنی قصه حضرت موسی(ع)، از منظر ریخت شناسی قصه مورد بررسی قرار گرفته است ونشان داده شده که چون هدف قرآن از روایت قصه‌ها، پیش از قصه‌گویی، آموزش واثبات آموزه های دینی است، در این بازگویی فرم ارایه قصه، متناسب با مضمون، هدف و زمان روایت تغییر می‌کند. در ریخت کهن الگویی قصه که روایات توراتی دارای چنین ویژگی است، قصه بر ارایه اطلاعات به شیوه ی خطی متمرکز است، اما در روایت قصه ی موسی(ع)در قرآن شیوه ی ارایه متفاوت است و قصه نه به شیوه روایت کهن خطی که با شیوه روایت مدرن سیال آغاز می‌شود. 

مقدمه و طرح مسئله
ميراث عربى داراى انواع اسلوب‌هاى بيان است. تا حدودى شعر كه ديوان العرب خوانده شده در طول تاريخ، بقية اسلوب‌هاى بيان را تحت‌الشعاع قرار داده است و يكى از اين اسلوب‌هاى مقتدر بيان عرب، نوع داستانى آن است و ميراث نوشتاری عربى، آكنده از چنین متونی است آن هم گونه ی  خلاقه ی آن.

قرآن كريم از قصه، در عرصه‌های مختلف بهره ی فراوان برده است و به نظر می‌رسد كه قرآن نه تنها به تحدّی شعر و شاعران عرب برخاسته بلكه در حوزه ی قصه نيز به تحدی برخاسته است چه ميراث سامی پيش از اسلام آكنده از قصه‌ها و حكايات و اخبار و ايام است و جای تعجب ندارد اگر قرآن از انواع مختلف قصه بهره جسته باشد. بررسی قصه در قرآن حايز اهميت بسيار است؛ چه قصه در قرآن كاركردهای متعددی دارد. از جمله از آن براي تربيت و آگاهي‌دهی و خبررساني استفاده مي‌شود. البته در قرآن، قصه بيشتر برای اهداف دينی و توضيح اغراض عقيدتی به كار گرفته می ‌شود. با اين‌همه قصه‌های قرآنی از ويژگی‌های هنر قصه‌نويسی و عناصر آن بهره‌مند است.

يكی از ويژگی‌های قصه‌های قرآن، پراكندگی آن‌ها در سوره‌های مختلف است. جز سوره ی يوسف هيچ قصه ی قرآنی از آغاز تا انجام در سوره ی واحدی نقل نمی ‌شود و اين پراكندگی با مقاصد دينی مرتبط است. از اين منظر قصه‌های قرآن با قصه‌های بشری اختلاف جوهرى دارد2. قصه يكی از ابزارهای قرآن برای ارايه ی عقيده و دعوت بدان است. به تعبير قطب، «هنرو دين همزادند و ريشه در ژرفای وجود دارند دريافت جمال هنری دليل بر استعداد و دريافت تأثير دينی است» 3
بی ‌شك قرآن كتاب هدايت و دعوت به وحدانيت است و اين مهم تحت‌الشعاع هيچ هدف ديگری قرار نمی‌گيرد. اگر در قرآن به تاريخ يا قصه و حكايتی اشاره می ‌رود نقل آن‌ها غايت و هدف نيست  4 بلكه اين‌همه در خدمت همان غايت اصلی يعنی هدايت و رسالت است. آری قرآن بر خلاف تورات كه به تفصيل از نام و نسب انبياء سخن می‌راند، هيچ كاری به اين ندارد كه فلانی پسر كيست و نسبش چيست و حوادث تاريخی مربوط به او در چه زمانی و مكانی رخ داده و متعرض ساير مشخصاتی نمی‌شود كه يك تاريخ‌نويس يا رمان‌نويس بی‌نياز از ذكر آن نيست. بدون ترديد قرآن كتاب قصه‌گويی نيست و آنچه تحت عنوان قصه در قرآن آمده به قصد اصلاح تحريف‌ها و تعصباتی است كه واقعيت را خلاف نظر قرآن تصوير كرده‌اند. قرآن تنها يكبار بر قصه‌گفتن تأكيد می‌كند آن يكبار هم، نه بر شيوه ی بيان كه بر موضوع تكيه دارد: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» (یوسف: 3).
پیشینه و قلمرو تحقیق

با اين‌همه عنصر روايت از عناصر مهم بيان قرآن است. روايت‌های مختلفی در اين كتاب مقدس آمده است كه در كتاب‌های تفسير از آن‌ها به قصه‌های قرآنی ياد شده است. اين قصه‌های قرآنی از گذشته‌های دور تا كنون مخاطبان بسياری داشته و دارد و از منظرهای مختلفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و آثار زيادی در باب قصه‌پردازی قرآن به زبان‌های مختلف تأليف شده است. بر خلاف قصه ی حضرت يوسف(ع) كه از زوايای مختلف مورد بررسی و تحليل واقع شده است، قصه ی حضرت موسی(ع)، بیشتر به دليل گستردگی و بلندی و پراكندگی آن در سی و چهار سوره، كمتر از زوايای مختلف واكاوی شده است.
روش تحقیق

يكی از منظرهای جديدی كه می ‌توان قصه‌های قرآنی را مورد تجزيه و تحليل قرار داد منظر ريخت‌شناسی است. در اين مقال بر آن هستيم كه قصه ی حضرت موسی(ع) را از منظری بررسی كنيم كه نخست ‌بار ولاديمير پراپ در ريخت‌شناسی قصه‌های پريان به كار گرفته است و تلاش كرده ثابت كند تمام قصه‌ها از ديدگاه ساختاری به ساختی نهايی وابسته‌اند و در بطن خود از يك شكل ساختاری واحدی پيروی می ‌كنند. پس از بحث نظری کوتاه درباره ی ریخت‌شناسی، به اختصار در باب اهميت قصه و ريشه ی لغوی آن سخن خواهیم گفت وانگاه به تفصیل ، قصه ی حضرت موسی(ع) را بررسی واطلاعات موجود در آن را به ترتیب زمانی طبقه ‌بندی می‌کنیم و پس از آن به تحلیل ریخت‌شناسانه ی این قصه خواهیم پرداخت و با نتیجه ‌گیریی این مقال را به پایان خواهیم رساند.
ریخت‌شناسی چیست؟
ریخت‌شناسی یا مورفولوژی Morphology که در اصل شاخه‌ای از علم گیاه ‌شناسی است به بررسی و شناخت اجزاء تشکیل‌ دهنده ی گیاه و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و با کل گیاه می‌پردازد5 نخست‌بار، ولادیمیر پراپ منتقد و محقق روسی این دانش را برای بررسی قصه‌های عامیانه به کار گرفت و علم ریخت‌شناسی قصه را بنیاد نهاد. سی سال پس از آن، با ترجمه ی کتاب ریخت‌شناسی قصه ی وی به زبان‌های مختلف، توسط محققان مختلف در قلمرو زبان‌شناسی و قوم‌شناسی به کار گرفته شد. پژوهشگران جهان، از راه‌های گوناگون، قصه‌های عامیانه و کهن اقوام مختلف را بررسیده‌اند.
پراپ برای محقق ساختن فرضيه ی خود، عناصر ثابت و متغير صد قصه ی عاميانه را شناسايی كرد و پس از بررسی قصه‌ها بر اساس رويدادهايشان به اين نتيجه رسيد كه افراد و شخصيت‌های ,متنوع و گوناگونند ولی كارهايی كه انجام می‌دهند از شمار معينی تجاوز نمی ‌كند و كاركردهای قصه محدود است.و اين كاركردها و شخصيت‌هايی كه فاعل آن كاركردها هستند از چهار اصل كلی پيروی می كنند. 1. كاركردها، سازه‌های بنيادی و عناصر ثابت و تغييرناپذير قصه‌اند. 2. تعداد كاركردها در قصه‌ها محدود است. 3. توالی اين عناصر و كاركردها هميشه يكسان و يكنواخت است..4. همه ی  قصه‌ها از جنبه ی ريخت و ساختار متعلق به يك تيپ هستند6 .او هم‌چنين شخصيت‌های قصه‌ها را هفت نوع می‌داند: شرير، بخشنده، ياريگر، شاهزاده خانم، گسيل دارنده، قهرمان و قهرمان دروغی7
اهميت قصه8 و تعريف لغوي آن
ت اين گونه داستانی كه قدمت آن به قدمت نوع بشر است و از همان زمان كه بشر در خم جنگلی يا خميازه ی كوهی روز و شب می ‌خفت يا می ‌گشت،‌ در شرايط سخت از آن به مثابه ی پناهگاهی برای محقق ساختن رؤياهای خود و تصوير جهانی كه آرزوهايش را در آن به راحتی تحقق بخشد؛ «از همين ‌رو نوشته‌اند كه قصه‌ها «قرن‌ها پيش از آغاز زندگانی تاريخی بشر پديد آمده است و تنها روزنه ی نورانی و پرتو روشنگری است كه به تاريك‌خانه ی قرون و اعصار قبل از تاريخ می ‌تابد»9
تعريف لغوی قصه

كلمة قصص در لسان العرب در معانی مختلف و صورت‌های متعددی به كار رفته است؛ از جمله:

1. «قصَّ الشعرَ والصوف: قطع و القصةُ: شعر الناصية
2. القصّة: جمله في الكلام؛ في رأسه قصّة و در آية «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» اعني احسن البيان و القاصّ الذي يأتي بالقصّةِ.
3. قصصت الشئ: اذا تتبعت اثر شيء بعد شيء و در آية «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ» يعني اتبعي اثره
القصة: الخبر ج آن القصص؛ القصص: الخبر المقصوص؛ القص: البيان؛ قصّوا: تكلّموا؛ قصّ آثارهم: تتبعها بالليل؛ القصِّ اتباع الأثر، تقصص كلامه: حفظه؛ تقصص الخبر: اتّبعه.» 10
رازي نيز در تفسير آية «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» می‌نويسد: «القصص، اتباع است و در لغت به معنی دنباله ‌روی است خداوند فرموده «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ» يعنی دنبال او روانه شو. همچنين خداوند فرموده «فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا» (كهف: 64). يعني دنباله‌روی كرد و حكايت از ان رو قصه ناميده شده است كه كسی كه آن قصه و حكايت را كم ‌كم نقل می ‌كند و سیر روایی آن را دنبال می‌کند» 11.   
قصة موسی(ع) در قرآن كريم
در قرآن بر خلاف عهدين(قدیم وجدید) كه در آن‌ها پيشتر با تاريخ انبياء روبرو هستيم. بنا به ضرورت، ذكری از پيامبران پيشين شده است البته به جز داستان حضرت يوسف(ع)، داستان پيامبران ديگر، به ويژه حضرت موسی(ع) به طور پراكنده و گسترده‌ تر از ديگر داستان‌ها ذكر شده و بر خلاف روايت توراتی آن كه روايتی خطی است روايت موسی(ع) در قرآن،‌ دايره‌ای يا به تعبير امروزی‌ها روايتی سيال است. داستان زندگی پرفراز و نشيب حضرت موسی(ع) در 34 سوره ی قرآن به صورت پراكنده و بر اساس روايت سيال نقل شده است، در برخی اين سوره‌ها تنها اشاره‌ای گذرا به اين قصه شده ؛ ولی در برخی سور به تفصيل و به صورت مبسوط به قصه ی حضرت موسی(ع) پرداخته شده است كه در اين‌جا ابتدا به سوره‌هایی كه به صورت گسترده‌ای از موسی و زندگی او سخن به ميان آورده‌اند اشاره مي کنيم و آنگاه بر اساس سير زمانی حوادث و اطلاعات قصه را مرتب می ‌نمایيم و پس از آن به تحليل و بررسی آن از منظر ريخت‌شناسی خواهيم پرداخت.
الف. آن دسته از سوره‌های قرآن كه به تفصيل بيشتری از ديگر سوره‌ها به این مهم پرداخته‌اند عبارتند از:
1. سورة الأعراف: 103ـ156.
2. سورة يونس: 75ـ93.
3. سورة طه: 9ـ98.
4. سورة الشعراء: 10ـ68.
5. سورة القصص: 3ـ43.
6. سورة غافر: 23ـ46.
7. سورة الزخرف: 46ـ56. 
 ب. سیر زمانی حوادث قصه

1. تولد موسی، مادر و خواهر و پدر وی.
2. ستم فرعون بر بنی‌اسرائيل: كشتن پسرانشان و زنده نگه داشتن دخترانشان. 
3. داستان مادر موسی وقتی او را در نيل افكند تا خانواده ی فرعون او را برگيرند.
4. همسر فرعون.
5. موسی در خانه ی فرعون.
6. جوانی موسی و كشتن قبطی.
7. گريختن وی از مصر به مدين.
8. موسی و دختران شعيب.
9. ازدواج موسی با يكی از دختران شعيب.
10. ده سال اقامت او در مدين.
11. بازگشت موسی به مصر.
12. قصه ی درخت سبز و موسی.
13. رفتن موسی نزد فرعون.
14. موسی و هارون.
15. معجزه‌های موسی و جدال او با فرعون.
16. موسی و ساحران.
17. خروج موسی با بنی‌اسرائيل به سينا.
18. غرق شدن فرعون.
19. سرقت طلا و نقره ی بنی‌اسرائيل از همسايگان.
20. وارد شدن موسی به سينا.
21. درخواست بنی‌اسرائيل از موسی.
22. عصيان بنی‌اسرائيل.
23. نعمت‌اللهی ( چشمه + من و سلوی + عدس و فوم و بصل).
24. رفتن موسی به ميقات خدايش به مدت چهل شبانه روز.
25. عبادت گوساله توسط بنی‌اسرائيل، گفتگوی او با سامری و هارون.
موسی و بنده ی نيكوكار، خضر12
زندگی پرفراز و نشیب حضرت موسی(ع) را بر اساس سیر زمانی آن می‌توان به پنج ‌دوره تقسیم کرد:

26. ولادت و کودکی و پرورش او در کاخ فرعون.
27. هجرت او از مصر به مدین و زندگی او در کنار حضرت شعیب(ع).
28. نبوت و پیامبری و بازگشت وی به مصر برای مبارزه با فرعون.
29. هلاکت فرعون و ورود موسی(ع) به بیت‌المقدس.
درگیری‌های موسی(ع) با بنی‌اسرائیل.
تحليل ريخت‌شناسانه ی قصه
پيشتر يادآور شديم كه غايت قرآن از نقل قصه‌ها عبور دادن انسان از گذرگاه‌های تاريک و ترسناک و رساندن او به سرزمين روشنايی‌ها و هدايت است. اما به تعبير سيد قطب، ضمن دنبال كردن غايت اصلی گاه به مناسبتی قصه ی برگزيده‌ای با اسلوب و جمال‌شناسی متناسبی بيان می ‌دارد، نه بر اساس خيال ‌پردازی و قصه‌آفرينی بلكه بر اساس ابتكار و آفرينش هنری در چگونگی گزارش و با تكيه بر واقعيت‌های قاطع و تردید ناپذیر»13 

چگونگی شروع اين قصه ی قرآن كه در سوره‌های مختلف پراكنده شده است و در بطن خود چندين قصه دارد با ديگر قصه‌های قرآن بسيار متفاوت است. اين قصه با مدخل كوتاه و مقدمه‌ای آغاز می ‌شود كه در طی آن درونمايه ی قصه پيشاپيش به ميان آمده و از حالت و كيفيت آن خبر داده و كردار ويژه ی قهرمانی را برجسته كرده و شخصيتش را طی چند جمله و عبارت كوتاه به تصوير كشيده است.

قرآن در اين داستان قبل از اينكه به اصل داستان و ماجرا بپردازد، در مقدمه به معرفی شخصيت فرعون پرداخته و دورنمايی از داستان را ترسيم كرده و پايان و سرانجام داستان را به طور غير مستقيم بازگو نموده است تا جايی كه خواننده می‌تواند در طی آن، مضمون و درونمايه ی داستان را حدس بزند.

«إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ» (قصص: 4 ـ 6)
اين مقدمه ی داستانی بر چند حقيقت هنری مشتمل است:

«1. اين مقدمه خلاصه‌ای است از محتويات داستان، زيرا خواننده درمی ‌یابد كه اين داستان پيرامون جدالی می‌چرخد كه ميان حق و باطل (موسی و فرعون) برپاست: داستان موسی و فرعون را برای تو می‌خوانيم...

2. خواننده درمی ‌یابد که اين جدال در پایان به نفع موسی(ع) و مؤمنان تمام خواهد شد: ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روی زمين منت نهیم...

3. داستان، ماده و اساس اين باطل را مشخص میر ‌كند و اين ‌كه اساس اين باطل برتری ‌جويی فرعون، ايجاد تفرقه ميان طوايف جامعه و به استضعاف كشيدن مردم است: فرعون در آن سرزمين برتری جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت.

4. همچنین خواننده از اين مقدمه به عواملی پی می ‌برد كه فرعون را به فساد وادار می ‌كند، و آن اينكه وی می ‌خواهد سلطنت خود را حفظ كند و از زوال آن سخت در هراس است: به فرعون و هامان و لشكريانشان چيزی را كه از آن می ‌ترسيدند، نشان دهيم»14.

قرآن بعد از اين مقدمه،‌ داستان موسی(ع) را از دوران كودكی و فرمان افكندنش در دريا آغاز می ‌كند (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) القصص 7..و با انداخته شدن فرعون و لشكريانش در دريا و غرق شدنشان، داستان را به پايان می ‌برد {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ القصص(40) در سوره ی اعراف، فشرده‌ای از داستان موسی(ع) و مبارزاتش با فرعون و طرفداران او بيان می‌شود، سپس به تفصيل به شرح داستان و ريز ماجرا پرداخته     می ‌گردد.

«ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» (الاعراف: 103).

قرآن با بيان «فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» اولاً خواننده را تشويق می ‌كند و برمی‌انگيزد كه داستان را دنبال كند و پی گيرد، ثانياً سرانجام بدفرجامی فرعون و قومش را در ابتدای داستان ذكر می ‌كند.

شيوه ی نقل حوادث در قصه ی موسی(ع) گاهی بر اساس رعايت تسلسل زمانی است؛ یعنی هر حادثه‌ای طبق سير زمانی و بر حسب تسلسل روايت می ‌شود و پيش می ‌رود. در سوره ی قصص این مهم رعايت تسلسل شده است، قصه از دوران تولد و كودكی موسی(ع) آغاز می‌شود و طی يک سير متوالی و تسلسل زمانی پيش می ‌رود و با غرقه شدن فرعون و لشكريانش پايان می ‌پذيرد. اما در آيات 9 ـ 99 سوره ی طه كه به قصه ی موسی(ع) پرداخته شده وحدت زمانی شكسته شده است و داستان از جايی آغاز می ‌شود كه موسی(ع) به دنبال آتش رفته است تا بتواند راه پيدا كند و خود و خانواده‌اش را از آن تاريكی و ظلمت برهاند. داستان، سير خود را طی می ‌كند و به جلو می‌رود تا رسيدن به مقام رسالت و پيامبری و ابلاغ فرمان از سوی پروردگار مبنی بر حركت به سوی فرعون «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ....» (طه: 24) از این‌جا به بعد، پس از دعا و درخواست موسی(ع) داستان يكبار به عقب برمی ‌گردد و متن داستان ناگهان تسلسل رویدادها را قطع می‌کند و خواننده را به حوادث دوران کودکی موسی(ع) می‌برد و آن دوران پر از غم و اندوه مادر موسی(ع) و چهره ی مضطربش را پیش چشم خواننده می‌آورد و به نمایش می‌گذارد و «به جای زمان عینی از زمان ذهنی بهره گرفته می‌شود... انگاه متن داستان مجدداً به نقطه‌ای برمی‌گردد که آن را قطع کرده بود و روایت رویدادهایی را که به موسی(ع) و رابطه ی او با فرعون مربوط می‌شود، پی می‌گیرد. این تقطیع و برش اجزاء داستان و شکستن وحدت زمانی آن، دارای اسرار هنری است که باید درباره ی انها تأمل کرد و از این طریق رابطه ی موجود میان اهداف داستان و شیوه‌های ساختاری آن را به دست آورد» (همان: 2/16 و 17.). و به این مسئله پاسخ داد که چرا ساختار داستان موسی(ع) در سوره ی قصص بر اساس تسلسل زمانی و در سوره ی طه بر پایه ی در هم شکستن وحدت زمانی است. شاید در اینجا (سوره ی طه) «متن داستان از لحاظ هنری می‌خواهد میان رفتن موسی(ع) به سوی فرعون در حالی که او بزرگترین مسئولیت یعنی رسالت را بر دوش دارد و از لحاظ سنی نیز سالخورده است و رهایی موسی(ع) از چنگال فرعون در زمانی که او کودکی بیش نبود، توازن برقرار سازد و نتیجه ی هر دو واقعه آن است که موسی(ع) چه در دوران کودکی و چه در دوران بزرگسالی بر فرعون پیروز می‌شود... این موازنه در ساختار داستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنانکه این موضوع بر همگان روشن است.». و دیگر اینکه «قطع سلسله ی رویداد زمانی صورت می‌گیرد که موسی(ع) از خداوند درخواست می ‌کند تا در انجام وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته است، یاری‌اش دهد. خدواند نیز این درخواست وی را اجابت می ‌کند و در پاسخ او چنین می ‌گوید: هرچه خواستی به تو داده شد.» )همان: 37)

انگاه  داستان را برش می ‌زند و یکی از منت‌هایش را بر پیامبر(ص) یادآوری می ‌کند تا او در انجام وظیفه ی خطیرش استوار و پابرجا باشد، در عین حالی که کل داستان جهت اطمینان قلب و ثابت ‌قدمی بیشتر پیامبر(ص) و مؤمنین بازگو گردیده است و در لوای داستان، پیروزی را به آن جناب و یارانش نوید می‌دهد.

داستان فرعی دیگر قصه ی حضرت موسی(ع) كه از نظر ساختار از وسط حادثه شروع می ‌شود و سپس به آغاز داستان برمی ‌گردد و انگاه  تسلسل زمانی خود را ادامه می ‌دهد، «داستان گاو» است که در ضمن آیات 10 تا 73 سوره ی بقره نقل شده است. 

اصل داستان آن است که: بنی‌اسرائيل كسی را كشته بودند و قتل را به گردن يک ديگر می ‌انداختند و هر طايفه‌ای ديگری را متهم به قتل می ‌كرد تا اینکه خداوند به موسی(ع) فرمان داد بنی‌اسرائيل گاوی را بكشند و آن قوم لجوج شروع به بهانه ‌گيری كردند و از مشخصات ريز گاو جويا شدند و بالاخره بعد از بهانه‌ جويی‌های مختلف، گاو را يافتند و آن را كشتند. در پايان فرمان می‌رسد كه پاره‌ای از آن را بر آن كشته بزنند و در نتيجه مقتول ديگربار زنده می‌شود و خود اصل ماجرای قتل را حكايت می ‌كند و داستان با آيه ی كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(البقره 73). «كه محور انديشه‌ای است كه داستان پيرامون آن دور می ‌زند» و پيام داستان را در بردارد، پايان می ‌پذيرد.

علامه طباطبايی درباره ی اين داستان می ‌نويسد: «طرز بيان قرآن از اين داستان عجيب است». بعد با اشاره به اينكه تسلسل زمانی اين داستان در هم ريخته است، علت اين عدم تسلسل را و اينكه چه نكته‌ای  اين اسلوب را باعث شده كه قسمت ميانی داستان در ابتدا و مقدمه ی داستان بيايد، شرح می ‌دهد و می ‌نويسد:

«اين مقدمه‌ای است توضيحی برای خطاب بعدی، و در آن نامی از علت كشتن گاو و نتيجه‌ای كه از آن منتظر است نبرده، بلكه سربسته فرموده خدا دستور داده گاوی را بكشيد. و اما اينكه چرا بكشيد و كشتن آن چه فايده‌ای دارد، هيچ بيان نكرده تا حس كنجكاوی شنونده تحريك شود و در مقام تجسس برآيد، تا وقتی علت را شنيد، بهتر آن را تحويل بگيرد و ارتباط ميان دو كلام را بهتر بفهمد.»15
دكتر محمود بستانی نيز دليل هنری داستان را با اين ساختار هندسی اين گونه بيان مي‌دارد كه قرآن «می ‌خواهد توجه خواننده را به اهميت اینگونه آغازيدن جلب كند و به او بفهماند كه اين كار دربردارنده ی معنا و مفهوم ويژه‌ای است كه بر ساير مفاهيم فرعی مزيت و برتری دارد.».16 37

فرجام سخن

از آنچه گذشت و با توجه به منظر ریخت‌شناسی قصه که روش کار این مقال بر آن مبتنی است چنین برمی‌آید که مدار کار بر متن متمرکز بود نه فرامتن و تلاش شد که این خوانش پس از بررسی و فرم‌ شناسی این قصه، ساختار آن را در خدمت تأویل قرار دهد و در نتیجه متن را با یاری گرفتن از فرم بازخوانی کند، از همین رو پس از مقدماتی، اطلاعات موجود در این قصه به ترتیب ارایه، تنظیم و از منظر ریخت‌شناسی بررسی شد این قصه نیز از الگویی متفاوت با دیگر قصه‌های قرآن پیروی می‌کند و علاوه بر برخورداری از ویژگی عمومی  شیوه ی قصه ‌گویی قرآن، از ویژگی‌های منحصر به فردی بهره‌مند است. ویژگی‌هایی چون حذف زمان‌های مرده و استفاده از گفتگو به مثابه ی ابزاری برای فضاسازی و شخصیت‌  پردازی، عدم پای‌ بندی به روایت خطی، تأکید مداوم بر آموزشی بودن قصه‌ای که روایت می‌شود. نگاهی حداقل گرایانه به حضور زن، و آغاز قصه از بزنگاه داستانی، استفاده ی مداوم از عنصر تعلیق و...

در پایان گفتنی است که شکل هندسی این قصه مثلث بسیار فراخی است که در درون خود مثلث‌های کوچک دیگری جای داده است و هرکدام از این مثلث‌ها  خود در حد یک داستان کوتاه اند.همه ی این‌داستان‌ها با هم پیوندی سخت استوار دارد و  درونمایه ی اصلی و موتیف بنیادی این قصه چیزی جز مبارزه با استکبار و ستم و بیداد نیست که هر بار در کسوت خاصی متبلور می شود.
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الكلمات المفتاحية: قصص الأنبياء في القرآن الكريم؛ قصة سيدنا موسى عليه السلام؛ قصص التوراة والإنجيل؛ الدراسات الفارسية لقصص القرآن
ملخص البحث. إن قصص الأنبياء في القرآن الكريم ليست تأريخا للأنبياء على خلاف ما جاء في التوراة والإنجيل (العهد القديم والعهد الجديد) ولكنها هي وعاء لنقل المفاهيم والأفكار وعرض صورة واضحة لبعض القضايا والمعتقدات الدينية إلى عامة الناس .
وقد ذكرت هذه القصص في القرآن بشكل متفرق واحيانا مكرر في مواضع متفرقة في القرآن حسب مناسبة الموضوع لها وذلك فيما عدا قصة يوسف عليه السلام هذا في الوقت الذي تناقلت فيه التوراة حياة كل نبي من البداية وحتى النهاية وقد تم الالتفات الى القصص القرآني منذ زمن بعيد وعلى هذا ايضا تم تدوين كتب كثيرة ومتعددة باسم قصص القرآن الكريم وكذلك عدد من البحوث المختلفة. 
وسوف نبحث في هذه المقالة واحدة من القصص الطويلة والمتناثرة في القرآن في 34 سورة وهي قصة سيدنا موسى عليه السلام من خلال البناء الهيكلي للقصة لإثبات أن هدف القرآن الكريم من هذه القصص ليس هو روايتها فقط وانما ترسيخ التعاليم الدينية وتناسب الشكل مع المضمون في كل رواية لهذه القصة وفي العهد القديم فان للقصة نفس الخصائص فإنها تسير بشكل أفقي ولكن طريقة عرضها في القرآن مختلفة حيث تأخذ شكل الرواية الحديثة فيما بعد.
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